130             مطالعات اسلامی- فقه و اصول                                        شمارة1/81
پاییز و زمستان87          جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده...                             129

مطالعات اسلامی: فقه و اصول، سال چهلم، شمارة پیاپی1/81، 
پاییز و زمستان 1387، ص130-97
جایگاه همسانی اخلاقی زوجین در تشکیل خانواده

در فقه و حقوق موضوعه(
محمدمهدی زارعی

دانش​آموختة دورة دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالکریم عبدالهی
دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
Email: Abdolahi-K@ferdowsi.um.ac.ir
چکیده
یکی از رمزهای اساسی ماندگاری دین مبین اسلام، اخلاقی بودن آموزه های آن است. فقه یا حقوق اسلامی که به رفتارهای مکلّفین و مهارتهای زندگی آنان جهت می دهد با اخلاق عملی به طوری در هم آمیخته است که می توان گفت در اسلام، همۀ احکام شرعی در عرصه های مختلف زندگی با صبغۀ اخلاقی ظاهر می شوند و این ظهور، نتیجۀ دخالت و تأثیر اخلاق در فرایند استنباط احکام فقهی توسط فقیهان است.
در هر یک از این عرصه ها، خانواده یکی از مهمترین کانونهای رشد و تکامل بشر به شمار می رود و در این راستا، اسلام نیز با توجه خاص به این کانون، کیفیت شکل​گیری آن را بیان نموده و برای شکل گیری آن، وجود یک مرد و زن را به صورت مشروع، در کنار یکدیگر و به عنوان یک زوج، ضروری دانسته است. از طرفی چون تشکیل خانواده، اهداف عالیه ای از جمله رسیدن به آرامش، سکون، بقاء و تربیت نسل را دنبال می کند نقش اساسی همسانی زوجین در بعد معرفتی و اخلاقی آشکار می شود.
این پژوهش به منظور تبیین مبانی کفویّت اخلاقی زوجین به برخی از آیات، روایات و منظرهای مختلف دیگر استناد جسته و به این وسیله در صدد است تا نشان دهد که هریک از زن و شوهر، باید در عدم اتصاف به صفاتی اخلاقی که «همواره» و یا «غالباً» با فلسفه ازدواج منافات دارند کفو باشند، علاوه بر این، مقاله حاضر می​خواهد این نکته را تبیین نماید که این کفائت که کارآمدیش بر اساس معرفت و آموزه های دینی ثابت شده، از سوی روانشناسان و عالمان علوم اجتماعی نیز به اثبات رسیده است و ایشان تا آنجا پیش رفته​اند که حتی پایداری در روابط زناشویی را مرهون تساوی و هم شأنی بیشتر زن و شوهر در دین و اخلاق دانسته​اند.

این پژوهش، سرانجام به این نتیجۀ مهم رسیده است که می توان به ممنوعیت و یا بطلان و فسخ عقد در صورت عدم همسانی اخلاقی زوجین، در فرضهای قبل از عقد و بعد از آن و نیز قبل از نزدیکی و بعد از آن قایل شد.
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پیش درآمد

خانواده نهاد اولیه جامعۀ بشری و مؤثرترین عامل در شکوفایی اجتماع است علت این تاثیر این است که هسته اولیه اجتماع در این کانون به وجود می آیند، در آن تربیت می شوند و پس از مدتی در عرصۀ اجتماع حضور می یابند؛ در همین راستا اندیشمندان جامعۀ اسلامی، ثمرۀ تشکیل خانواده را تربیت فرزندان صالح، بقای نسل و تربیت آن، حفظ چشم از نگاه آلوده، محافظت دل از وسوسه های شیطانی و کسب آسایش و آرامش دانسته اند(غزالی، 2/24).
تمام ادیان الهی بر تاثیر خانواده در رشد اخلاقی و معنوی انسانها تاکید کرده اند؛ دین اسلام نیز به عنوان آخرین دین آسمانی و الهی، آداب خاصی را برای تشكيل خانواده و ارکان آن ارائه نموده و قرآن کریم تشکیل خانواده را بر اساس زوجیت زن و مرد، برای رسیدن به آرامش و سکون، و نیز به منظور تربیت و بقای نسل ضروری دانسته است. در اسلام به دلیل اهمیت ازدواج و اهدافی که در این کانون مقدس دنبال می شود برای گزینش همسر، توصیه های ویژه ای شده است 
از مهمترین ملاکهای گزینش همسر که در آموزه های دینی بر آنها تاکید شده است، توجه به مبانی اعتقادی و اخلاقی همسر است. به همین دلیل برای همسویی و همسانی فکری زوجین در زمان تشکیل خانواده دستوراتی اکید وجود دارد تا آنجا که در صورت عدم همسانی اعتقادی آنان، ازدواج صورت نمی پذیرد و در صورت جریان یافتن، صحیح تلقی نخواهد شد. با توجه به این که اساس همسانی اخلاقی، همسانی شناختی و اعتقادی است، می توان گفت عدم کفائت اخلاقی زوجین نیز تاثیر نامطلوبی در شکل گیری نهاد خانواده و آینده زندگی زناشویی دارد، بنابراین در فرایند گزینش همسر مسأله کفائت اخلاقی بین زوجین باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت اختلاف در صفات اخلاقی، باید از اقدام به ازدواج پرهیز شود زیرا زندگی زناشویی علاوه بر سلامت زوجین در اعتقاد، همواره با تعامل رفتاری و اخلاقی آنان همراه است و این امر جز در صورت سازگاری، همگونی و مدارا بین زوجین صورت صحیح نخواهد پذیرفت.
مقالۀ حاضر در صدد تبیین نقش کفائت اخلاقی در تشکیل خانواده است و در همین راستا، با استناد به آیات و روایات، به ضرورت همسانی اخلاقی بین زوجین در بدو تشکیل خـانواده می پردازد و به آثـار نامطلـوب فقدان کفائت اخلاقی نیز اشاره می​نماید ضمن این که به دلیل اهمیت موضوع، دیدگاه روانشناسان اجتماعی را نیز جویا می گردد تا به این وسیله نشان دهد که بر اساس مطالعات تجربی، صفات و ریشه های اخلاقی زوجین چه مقدار در برنامه های هدفمند ازدواج و رسیدن به تکامل روحی و معنوی زوجین و نسل آینده مؤثر است.

طرح مسأله

تشکیل خانواده از ضروریات اولیۀ زندگی انسانها برای پیدایش جوامع بشری است. حال با توجه به این که این زندگی، نیازمند آرامش و امنیت است، می توان از «اخلاقیات» به عنوان یکی از عوامل اصلی مؤثر در تامین این نیازمندی و نیز در رفع بسیاری از چالشهای خانواده نام برد. از طرفی منشأ ظهور آثار اخلاقی و روانی در خانواده، دو رکن اساسی آن یعنی «زوجین» هستند که در آموزش و تربیت فرزندان و تحویل آنان به جامعه، نقشی بنیادین دارند؛ به دلیل همین نقش کلیدی است که این سؤال مطرح می شود که آیا موافقت و هماهنگی اخلاقی زوجین که در فقه اسلامی تحت موضوع «کفائت در نکاح» دنبال می گردد، در بدو تشکیل زندگی نیز ضرورت دارد یا خیر؟ و در صورت ضرورت، ملاکها و مواردی که در همسانی اخلاقی زوجین مورد بحث قرار می گیرد کدام است؟ مقالۀ حاضر برای دستیابی به پاسخ، پس از طرح اجمالی انواع کفائت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ، خصوص کفویّت اخلاقی زوجین و نقش آن را در تشکیل خانواده بررسی نموده است.

مفهوم کفائت اخلاقی زوجین در نکاح
کفائت اخلاقی در این جا یعنی همسانی نسبی زن و شوهر در صفات نفسانی، خصلتها و ملکات اکتسابی که در سایۀ ازدواج برای رسیدن به آرامش و تکامل، به تثبیت رسیده و یا رو به افزايش است، و به موجب این همتایی، زن و شوهر دو جسم در قالب یک روح می شوند. این تعامل معنوی را از تعریف نکاح نیز می توان دریافت، به این صورت که نکاح گاهی به معنای «عقد»
 است که در این صورت طرفین عقد به طور مساوی با هماهنگی و «طیب خاطر»، ایجاب و قبول را که بیانگر علقه زوجیت است بر عهده می گیرند، به عنوان مثال اگر زوجین در اسلام و ایمان دینی کفوء یکدیگر نباشند و نیز اگر زوجین در اصول اخلاقی کفوء یکدیگر نباشند، عقدی صورت نمی پذیرد و گاهی نکاح به معنای «وطی
» می آید، در این صورت نیز باید گفت اگر انضمام و یا اختلالی توسط زوجین صورت می پذیرد، قاعدتاً باید متأثر از زوجینی باشد که از نظر باطنی دارای صورتهای تقریباً همسان باشند.
در هر صورت اگر کفائت در نکاح «با هم جور در آمدن
» معنا شود، می توان یک جور بودن در امور باطنی و ملکات اکتسابی را کفائت اخلاقی زوجین در نکاح دانست.

نظر فقهای شیعه و سنی در لزوم یا عدم لزوم کفائت زوجین
نزد فقهاء، کفائت زوجین در نکاح معتبر است (علامه حلی، قواعدالاحکام، 3/14؛ محقـق کرکی، 12/128)
 ؛ در اینجـا برای ورود به بحـث اصلی اجمـالا به انواع 
کفائت اشاره می شود:
انواع کفائت در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
کفائت در ایمان و کفر
مشهور فقهاء امامیه، همسانی زوجين در اسلام و ایمان را معتبر دانسته اند (شهید ثانی، شرح لمعه،5/234)؛ در باب کفائت در دین، محقق ثانی، با ادعای اجماع می گوید: ازدواج زن مسلمان با کافر، باطل است خواه کافر کتابی یا غیر کتابی و عقد چه دایم و چه منقطع باشد (محقق کرکی، 12/391)
 و ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی نیز به اجماع باطل است خواه دائم یا منقطع باشد؛ فاضل هندی می گوید: فإنّه حرام علی المسلم بالاجماع من المسلمين (2/43).
ازدواج مرد مسلمان با زن کافر کتابی مورد اختلاف است؛ در تحریر الوسیله آمده است: و الاقوی الجواز فی المنقطع و أما فی الدائم فالأحوط المنع. و در مورد ازدواج با مجوسیه قائل به حرمت و درباره ازدواج با صائبه، قائل به اشکال شده است (2/255)؛ آیات قرآن
و روایات
، ملاک اصلی کفائت را همسانی زوجین در دین قرار می دهند، یعنی همسانی معرفتی، ملاک مطلق کفائت در ازدواج است؛ بنابراین بدون وجود این ملاک، ازدواج صحیح نیست حتی اگر زوجین در سایر موارد نیز کفو باشند.

فقهـای حنفی، شـافعی، حنبلی و مالکی اتفـاق نظر دارند که کفو بودن مرد با زن در اسلام شرط است و فقهای مالکی دلیل آن را حدیث «اذ جائکم من ترضون دينه
و خلقه فزوّجوه...» می دانند (جزیری 4/ 54).
نتیجه: چون باورهای دینی و اعتقادی زیربنای دیگر موارد همتایی زوجین در تشکیل خانواده هستند و در جهت گیری فکری فرزندان یا نسل آینده، نقشی اساسی دارند می بایست همسانی معرفتی را از شرایط صحت ازدواج دانست.

کفائت در مذهب
ازدواج مرد شیعه با زن اهل سنّت جایز است (کرکی، 12/128) چون زن دین شوهرش را اخذ می کند (همان/130). ولی در ازدواج زن شیعه با مرد اهل سنّت اختلاف نظر است و مشهور فقهاء قائل به حرمت آن هستند چون «فلا يومن علی المؤمنة اَن يخدعها المخالف» و به تعبیری، زن در این جا تحت سلطۀ عقیدۀ باطل قرار می گیرد، البته این در صورتی است که منظور از ایمان، ایمان به شیعۀ اثنی عشری باشد و در قول به اشتراط ایمان در کفائت، شیخ طوسی، ابن ادریس و فخر المحققین نیز قائل به آن می باشند و دلیلشان روایت عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) است که فرموده اند: «و لايتزوج المستضعف مومنة» می باشد و نیز روایت زراره از امام صادق (ع) که فرموده است: إن العارفة لاتوضع الّا عند عارف(ابن فهد حلّي، 3/302).
امام خميني می گوید: احتیاط در ترک چنین ازدواجی است (2/256) در مفاتیح الشرایع نیز دليل اين امر حمل بر کراهت شده است (2/253). صاحب جواهر به دلیل اجماع و اصل عدم زیادی، ایمان به مفهوم ذکر شده را برای موضوع کفائت زوجین در نکاح نپذیرفته و به این قائل است که منظور از تساوی «ایمان» در اینجا همان اسلام است(30/96).
در روایت سماعه از امام صادق(ع) در خصوص فرق بین اسلام و ایمان، حضرت فرموده اند: اسلام عبارت می باشد از شهادت به وحدانیت خداوند و تصدیق به رسالت پیامبر(ص) که با آن خون مسلمین محترم است و «نکاح» بین آن ها مشروعیت پیدا می کند اما ایمان عبارت از هدایت به سوی حق است (همان /98). مذهب محقق حلی در مختصر النافع بر همین قول (جواز مع الکراهية ) است همچنين ابن حمزه در الوسیله وشیخ مفید در المقنعه، و دلیلشان عموم آیۀ (نور/32) و روایت محمد بن فضیل الهاشمی از امام صادق(ع) می باشد که فرموده است: الکفو اَن يکون عفيفاً و عنده يسار (شيخ طوسی، 7/394؛ ابن فهد الحلی، 3/301).
به نظر می رسد به دلیل عدم وجود دلیل معتبر، قول به جواز ازدواج مومنه با مخالف، با کراهت تقویت می شود بنابراین احتیاط در ترک چنین ازدواجی است زیرا بالاخره تأثیر و تأثر زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی به ویژه در بعد فکری غیر قابل انکار است و غالباً این تاثیر پذیری از سوی زن بیشتر است.

کفائت در وضعیت اقتصادی
برخی از فقهای امامیه به دلیل این حدیث از امام صادق(ع) که فرموده است: الکفو اَن يکون عفيفاً و عنده يسار (شيخ طوسی، 7/394) علاوه بر اسلام و ایمان، تمکن از نفقه را در ازدواج شرط دانسته اند. در سرائر آمده است: الکفاءة المعتبرة فی النکاح أمران الايمان و اليسار بقدر ما يقوم بامرها... (2/557). صاحب جواهر تمکن از نفقه را شرط می داند و معتقد است بدون تمکن از نفقه، نکاح تداوم پیدا نمی کند(30/130). قائلين به قول مشهور، تمکن از نفقه را شرط کفائت ندانسته اند. شهید ثانی می گوید تمکن از نفقه به صورت بالقوه و بالفعل، شرط صحت عقد نیست به دلیل آیۀ شریفۀ «ان يکونوا فقراء يغنهم الله من فضله» (نور/32) و اين دو روايت: «المؤمنون بعضهم اکفاء بعض»؛ از رسول اكرم(ص) و «ان العارفة لاتوضع الّا عند عارف» از امام صادق(ع)، که در هردو حدیث ذکری از تأثير تمکن از نفقه به صورت بالقوه و یا بالفعل در صحت عقد به میان نیامده است(شهيد ثانی، شرح لمعه،5/ 237) ضمن این که اين روایات، دلالت بر جواز عدول از ازدواج با شخص فقیر دارد نه این که کفائت را متوقف بر مال بداند. 
فقهای حنفی و حنابله به دلیل حدیثی از رسول اکرم(ص) در خصوص ازدواج فاطمه بنت قیس و منع او از ازدواج با خواستگاری که مالي نداشت معتقد به شرط یسار در کفائت اند و مراد از یسار همان قدرت بر مهر و نفقه زوجه است. بنابراین معسر، کفو موسرة نیست. از نظر حنفیه و حنابله زوج معسر باعث ضرر زن موسرة و اخلال در نفقه و مخارج اولاد خودش می گردد. در دیدگاه شافعیه - بنابر اصح اقوال - و نيز مالکیه، یسار از شرایط کفائت به شمار نمی رود (زحيلی، 7/246)؛ زحیلی قول شافعی و مالکی را ترجیح می دهد و می گوید مال و سرمایه دار بودن دوام ندارد و به دلیل قول پیامبر(ص) که فرموده است: «اللهم أحيني مسکيناً وامتني مسکينا» یسار، شرط کفائت نیست(همان/246).

نتیجه: به نظر می رسد کفائت اقتصادی نمی تواند ملاک همسرگزینی در ازدواج باشد و بنابراین تاثیری در صحت آن ندارد، چون در امر مقدس ازدواج خداوند به فقرا از فضل خود وعدۀ غنا داده است: «ان يکونوا فقرا يغنهم الله من فضله» (نور/ 32) ؛ از طرف دیگر در سیرۀ عملی اولیای دین نه تنها به این ملاک توجه ویژه ای نشده بلکه کفائت با محوریت دین و اخلاق بیان گردیده، لذا در حدیث آمده است: «اذا خطب اليک رجل رضيت دينه وخلقه فزوجوه ولايمنعک فقره و فاقته» (مجلسی، 100/379). بنابراین اگر شخصی خواستار سازگاری بیشتر (علاوه بر دین و خلق) در زندگی زناشویی است می تواند به تحقیق این امر نیز بپردازد، پس اگر زن با آگاهی از فقر شوهر، راضی به ازدواج با او شود نکاح صحیح است (شهيد ثانی، شرح لمعه،5/ 237). 
کفائت در امور اخلاقی
مبانی کفویت اخلاقی زوجین
اعتدال اخلاقی به عنوان یکی از لوازم دینداری برای زوجین به شمار می رود، به این مفهوم که حکم فقهی کفائت دینی زوجین که از مسلمات فقه اسلامی است مبنای سازگاری اخلاقی زوجین است. به بیان دیگر، همسانی شناختی، اساس همسانی اخلاقی است بنابراین ضرورت دارد همواره طرح مسأله کفائت اخلاقی زوجین بعد از ثبوت سازگاری معرفتی و دینی باشد؛ این ضرورت را می توان در کلمات فقهاء و مفسرین یافت.

از جملۀ ایشان علامه طباطبائی هستند که ذیل آیۀ: «وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ» (بقره/221) می فرمایند: جملۀ «اولئک...» اشاره به حکمت تحریم ازدواج با زنان و مردان مشرک است و آن این که «ان المشرکين لاعتقادهم بالباطل و سلوکهم سبيل الضلال وسخت فيهم الملکات الرذيلة المزينة للکفر و الفسوق، و ... فهم يدعون الی النار و المؤمنون ـ بخلافهم ـ بسلوکهم سبيل الايمان، و تلبس بلباس التقوی يدعون بقولهم و فعلهم الی الجنة ...» (2/204) ، یعنی «مشرکان به دلیل اعتقاد باطلشان و اينكه در گمراهی سیر می کنند، لذا ملکات رذیله ای که کفر و نافرمانی را در نظرها جلوه می​دهد درآنها مستقر مي‌شود و ... سپس آن ها دعوت به دوزخ می کنند، بر خلاف مؤمنان که به دلیل سیر در راه ایمان و پوشیدن لباس تقوی با گفتار و کردار خویش دعوت به بهشت و آمرزش به اذن خدا می نمایند»، پس می توان گفت اساس ملکات رذیله، اعتقاد به باطل و اساس گفتار و کردار نیک و پسندیده، ایمان به خداست. علامه طباطبایی در پایان وجه دیگری از دعوت به بهشت و آمرزش در آیه فوق بیان نموده است و آن استفاده از صدر آیه است که حکم ممنوعیت اختلاط مؤمنان با کسانی را که معاشرت با ایشان انسان را از خدا دور می سازد، تشريع، و اختلاط با کسانی را که معاشرت با ایشان انسان را به خدا نزدیک کرده و موجب یاد کردن آیات الهی و مراقبت اوامر و نواهی اوست يادآور مي‌شود (همان/205)؛ این وجه نیز تأییدی دیگر در کفائت اخلاقی زوجین مبتنی بر سازگاريهاي معرفتی و دینی است.

اكنون با رویکرد فوق به کفائت اخلاقی زوجین پرداخته می شود و برخی از دلایل آن، ذیـل مطلب اول و دوم بیان می گردد. قابل ذکر است که چون دامنۀ کفـائت
اخلاقی گسترده است به اهم موارد همسانی در اخلاق، اکتفا می شود. 

مطلب اول: کفائت یا عدم کفائت زوجین در ارتکاب گناهان کبیره
مفهوم خاص همسانی اخلاقی که عبارت است از عدم اتصاف زوجین به ارتكاب گناهان کبیره ای که نقش اساسی در اختلال اهداف و نظام خانواده دارد و ضد اخلاقی ترین رفتارها به شمار می آید: مثل زنا و فحشاء که «همواره» با فلسفۀ ازدواج منافات دارند.

مطلب دوم: کفائت یا عدم کفائت زوجین در ارتکاب گناهان صغیره
عبارت است از عدم اتصاف زوجین به اموری که بر خلاف مروت و حسنات اخلاقی و بی مبالاتی در دین است و از جمله رفتارهای ضد اخلاقی است که «غالباً» با فلسفۀ ازدواج منافات دارد مثل بدزبانی وسوء معاشرت.

برای اثبات برخی از موارد در مطلب اول و دوم به آیات، احادیث و دیگر دلایل استناد می شود:

امّا مطلب اول: آن جا که عدم همسانی اخلاقی زوجین، ناشی از پاکدامنی یکی از آن دو و آلوده دامن بودن دیگری در قالب ارتکاب گناهان کبیره است به آیات زیر می توان استدلال کرد:

الف) «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ» (نور/٢٦).
«زنان خبیث و ناپاک از آن مردان خبیث و ناپاکند و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک، تعلق دارند و بالعکس زنان پاکیزه از آن مردان پاکیزه اند مردان پاک نیز به زنان پاک، تعلق دارند و اینان از نسبت های ناروایی که به آن ها داده می شود مبرا هستند و برای آن ها آمرزش الهی و رزق نیکو است».

به ظاهر منظور آیه از «خبیثات» و «خبیثون»، اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است به عکس «طیّبات» و «طیّبون» به زنان و مردان پاکدامن اشاره می کند .... چون اصولاً قرینۀ مقـابله، خود نشانـه این است کـه منظـور از خبیثـات جمع مؤنث حقیقی و اشاره به زنان ناپاک است در مقابل خبیثون که جمع مذکر حقیقی است(مکارم شيرازی، 14/422).
 در سوره مائده تفاوت این دو واژه صریحاً بیان شده است: «قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» (مائده/100).
«بگو پلید و پاک یکسان نیستند» و از نظر آثار نیز دارای نتایج متفاوت اند: «وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلا نَكِدًا» (اعراف/58) «سرزمین پاک، گیاهش به فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین‌های بد جز گیاه ناچیز و بی ارزش در آن نمی روید» و بالاخره خبیث و طیّب نمی‌توانند با هم باشند بلکه از هم جدا می شوند: «حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ» (آل عمران/179) چون در غیر این صورت ایجاد نسل پاک و مطهر که از اهداف ازدواج است، «رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً» (آل عمران/38) تحقق نخواهد یافت.

در نهج البلاغه آمده است: «فَما طابَ سَقيُه طابَ غَرسُه، وَ حَلََت ثَمَرتُه وَ ما خَبُثَ سَقيُه خَبُثَ غَرسُهُ وَ أمَرَّت ثَمَرتُه» (نهج البلاغه/خ154) «پس هر درختی که آبیاری اش به اندازه و نیکو باشد، شاخ و برگش نیکو و میوه اش شیرین است و آن چه آبیاری اش پاکیزه نباشد درختش عیب دارد و میوه اش تلخ است».

در حدیثی از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده است که این آیه همانند «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» (نور/٣)می باشد، زیرا گروهی بودند که تصمیم گرفتند با زنان آلوده ازدواج کنند، خداوند آن ها را از این کار نهی کرد و این عمل را ناپسند شمرد (فضل بن حسن طبرسي، 7/237).

روایات مربوط به نکاح، بیانگر آن است که ائمه معصومین(ع) یاران خود را از ازدواج با زنان خبیثه نهی می کردند و این نشان می دهد که منظور از «خبیثه» همان زنان ناپاک هستند (حرّ عاملی، 14/337). 

با توجه به این که «لام» در «للطیّبین و للخبیثین و للخبیثات» لام اختصاص است (آلوسي، تفسير روح المعانی،18/131) پس باید گفت مردان و زنان پاکدامن به یکدیگر و مردان و زنان آلوده نیز به همدیگر اختصاص دارند. 

 علامه طباطبائی نیز به مجانست و هم سنخ بودن خبیث با خبیث و طیّب با طیّب معتقد است(15/96) و بر اساس همین مجانست و هم سنخ بودن است که پیامبر(ص) می فرماید: «تخيّروا لِنُطَفِکُم، ولا تَضَعوهافی غَيرِ الاَکفاء» (ابن ماجه، 1/633؛ حاکم نيشابوري،2/163) و یا می فرماید: «اُنظُر أينَ تَضَعُ نَفسَکَ؟ وَ مَن تُشرِکَ فی مالِكَ» (ابن نصر طبرسی، 199 ؛ اشتهاردی، 29/45).
آیۀ مورد بحث حکم جواز ازدواج را طبق قانون همتایی ترسیم کرده است که خبیثات (زنان ناپاک) کفو خبیثین (مردان ناپاک) و طیبات (زنان پاکدامن) کفو طیبین (مردان پاکدامن) هستند؛ بر اساس این آیه، زنان آلوده دامن لیاقت و شایستگی و هم شأنی مردان پاک را ندارند و زنان پاکدامن نیز هم شأن مردان ناپاک نیستند، آیه به صراحت بیانگر آن است که منظور از خبیث بودن مردان و زنان و یا طیّب بودن آنان همان عفّت و آبرومندي است (مکارم شيرازی، 14/423)، به یقین این مسئله از مصادیق بارز اخلاق جنسی به شمار می رود و نقش اساسی در انعقاد عقد نکاح و استمرار آن ایفا می کند و از طرفی «اشاره به یک حکم شرعی دارد که ازدواج با زنان آلوده حداقل در مواردی که مشهور و معروف به عمل منافی عفت هستند ممنوع است» (همان، 14/424).

ب) «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» (نور/٣).
«مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند و زن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی آورد و این کار بر مؤمنان تحریم شده است».

آیه در مقام بیان یک حکم شرعی و الهی است. مخصوصاً می خواهد مسلمانان
را از ازدواج با افراد زناکار باز دارد چرا که «بیماری های اخلاقی» همچون بیماری های جسمی غالباً دارای واگیری است و از این گذشته این کار یک نوع ننگ و عار برای افراد پاک محسوب می شود بعلاوه فرزندانی که در چنین دامانهای لکه دار یا مشکوکی پرورش می یابند سرنوشت مبهمی دارند؛ به این جهات، اسلام این کار را منع کرده، شاهد آن تفسیر ذیل آیه: «وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» است که از تعبیر تحریم استفاده شده است.

بعضی معتقدند آیه با بیان یک واقعیت عینی به صورت جملۀ خبریه، بیانگر این است که افراد پاک و با ایمان هرگز تن به چنین آلودگی ها و انتخاب همسران آلوده نمی دهند لذا آن را بر خویشتن تحریم می کنند یعنی لازم نیست همیشه احکام الهی به صورت امر و نهی باشد و با همین شکل خبری نیز دلالت برنهی دارد.(مکارم شيرازی، 14/362) و از طرفی عطف مشرکان بر زانیان بیانگر اهمیت مطلب است که گناه زنا همطراز گناه شرک است (همان/363).

از نظر اخلاقی، زنا زشت ترین عملي است که در قرآن کریم با نهی صریح «وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلا» (اسری/٣٢) از آن یاد شده است. 

به دلیل شدت قبح عمل زنا، از مقدماتی مثل نگاه کردن به نامحرم هم که چه بسا منجر به این عمل می‌شود نهی شده است. لذا «يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ» تقدیرش «قُل لَهُم اِحفَضُوا فُروجَهم يُحفَظُوا» است تا این که در معرض دید و نگاه نامحرم قرار نگیرد، «لأنّ النظر يدعو الی الجماع و توابعه» (فاضل مقداد، 2/220) از قول پیامبر (ص) حتّی درباره نگاه اول که با لذّت و ریبه همراه نیست آمده است: «لکم اوّل نظرة فلا تتبعوها بالثانية فتهلکوا» (همان/221).

با این که قرآن کریم شدیداً از زنا و مقدمات آن نهی کرده است حال اگر شخصی متّصف به این عمل غیر اخلاقی باشد چگونه می توان گفت از نظر اخلاقی هم شأن فرد متقی و با ایمان است؟ 

دیدگاه فقیهان: مشهور فقهاء حکم به کراهت عقد بر زانیه قبل از توبه داده اند؛ صاحب مفاتیح الشرایع می گوید: المشهور کراهة العقد علی الزانية قبل ان تتوب (فيض کاشانی، 2/254)
«ومنع الصدوق من التمتع بالزانية» همو در ذیل بحث تزویج زانیه قبل از توبه می گوید: زنانی که در این عمل شهرت دارند مطلقاً (بعد از توبه یا قبل از توبه) ازدواج با آنان حرام است (همان/255)؛ در روائع البیان پیرامون تفسیر آیه آمده است: خداوند متعال در این آیه بیان کرده است که: مرد زناکار شایستگی ازدواج با مؤمنه عفیفه شریفه را ندارد و او باید با مثل خودش یا پایین تر از خودش ازدواج کند و دلیلش آن است که غالباً فاسق خبیث و فاسقة خبيثة رغبت بیشتری برای ازدواج با یکدیگر دارند در حالیکه نفوس طاهره از ازدواج با مردان فاجر و زنان فاسقه ابا دارند (الصّابونی، 2/11).

غزالی معتقد است: طبع انسان از زنی که دست مرد دیگری به او رسیده باشد متنفر است (2/38) قهراً اگر زنی از طریق رابطه نامشروع دست مرد دیگری به او رسیده باشد در واقع عفت و شرافت خود را که پربهاترین دارایی او محسوب می شود از دست داده و از عفیفه بودن خارج گردیده است زیرا در احادیث یکی از اوصاف زن برای ازدواج عفیفه بودن ذکر شده و آمده است: « المراد بالعفيفة، غير الزانية» (شهيد ثاني، مسالك الافهام، 7/17)؛ چنین شخصی اگر بخواهد با مردی که اهل تقوا می باشد پیمان زناشویی ببندد تنفر و انزجار تولید خواهد کرد و این امر موجب ممنوعیت ازدواج خواهد شد.

در الوسیله آمده است: مستحب است زمانی که مرد بخواهد دخترش را تزویج دهد، مردی را به همسری او در آورد که دارای خصلتهای تدیّن، عفّت، تقوا، امانتداری و ..... باشد (ابن حمزه/290 ) و نیز حکم کراهت بر ازدواج با زانیه و شخصی که از زنا متولد شده بار گردیده است. «ويکره تزويج الزانية و المتولدة من الزنا» (امام خمينی، 2/213) «ويکره أن يزوّج کريمتَهُ من خمسة: من المستضعف المخالف الا مضطراً، و من شارب الخمر، والمتظاهر بالفسق، و غير المرضی الاعتقاد، والسيئی السيرة» (ابن حمزه، 290)؛ عمل زنا که از ضد اخلاقی ترین رفتارها به شمار می رود شخص را از حيطه صحت اخلاقی خارج می کند و شخص زناکار نمی تواند کفو شخص متقی و مؤمن باشد و این عدم کفوّیت از بیان پیامبر(ص) در مورد زنان باکره به دست می آید که می فرماید: «تزوّجوا الابکار» «با ابکار ازدواج کنید» چون آنها «اَطيَبُ شئیٍ افواهاً و أدّر شیءٍ أخلافاً و اَحسَنُ شئی اخلاقا ... » هستند (شهيد ثاني، مسالك الافهام، 7/16)؛ بنابراین زانیه که بکارت خود را از راه زنا از دست داده است از حیث اخلاقی «اسوء شئی أخلاقاً» خواهد بود و طبیعی است که این شخص باید با هم شکل و هم شأن خود ازدواج نماید.    

قرآن کریم مبرّی بودن از این صفت رذیله اخلاقی را ملاک پاکدامنی دانسته و به صراحت این امر را در زمان ازدواج متذکر می گردد و می فرماید: «مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ» (نساء/25) «به شرط آن که پاکدامن باشند نه به طور آشکار مرتکب زنا شوند و دوست پنهانی بگیرند» «وَ لا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ» (همان)  یعنی آن زنانی که از زنای آشکار و پنهان خودداری می کنند و دارای رفیق پنهان نباشند - چه اخدان جمع خدِن به کسر خاء است و در این جا به صیغه جمع آورده تا بر کثرت دلالت کند - چون هر کسی كه برای فحشای خود دوستی اختیار می کند به اندك قناعت نمی کند زیرا هوای نفس وقتی مورد تبعیت واقع شود دست بردار نیست؛ از ابن عباس روایت شده که در زمان جاهلیّت زنای آشکار وعلنی را حرام ولی زنای سری را حلال می دانستند و حق تعالی از هر دو نهی نموده و در آیه دیگری می فرماید: وَ لا تقربوا الفواحش ما ظَهَرَ مِنها و ما بطَنَ» (ميرخاني، 3/250). 

نظیر همین شرط برای مردان نیز قرار داده شده است: «مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ» (مائده/٥) «پاکدامن باشید نه زناکار و دوست پنهانی و نامشروع نگیرید» و یا در سوره نساء آمده است: «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ» (نساء/٢٤) «برای شما حلال است که با دارایی خود زنانی را اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید».

در سورۀ فرقان وقتی اوصاف عباد الرحمن بیان می گردد در هشتمین وصف آنها این گونه آمده است: دامان عفتشان هرگز آلوده نمی شود «و زنا نمی کنند» «ولا يَزنونَ» (فرقان/68). آنها بر سر دوراهی پاکی و آلودگی، پاکی را انتخاب می کنند و با پاکی و تـلاش و کوشش خـود محیطی خالی از هر گـونه شرک و نا امنی را فراهم می​سازند (مکارم شيرازی، 15/156). «الزّانی لا ينکح إلاّ زانية» بیانگر آن است که این دو از نظر اوصاف اخلاقی دارای مشابهت و ملائمت اند ولی بین زانی و مؤمنه و نیز بین زانية و مؤمن، ملائمت وجود نداشته بلکه تنفر و انزجار درونی وجود دارد پس کفو یکدیگر نیستند و همان طور که قرآن از این گونه افراد بیزاری می جوید شخص مؤمن و مؤمنه هم باید از افرادی که دارای اوصاف زشت اخلاقی مثل زنا کاری هستند دوری جویند نه این که به واسطۀ ازدواج با آنها درآمیزند.

امّا مطلب دوم: آن جا که عدم همسانی اخلاقی ناشی از اتصاف یکی زوجین به اموری می باشد که بر خلاف «مروّت و فضائل اخلاقی یا بی مبالاتی در دین» است، ویا از جمله رفتارهای ضد اخلاقی است که در قالب گناهان صغیره می باشد که غالباً با فلسفه ازدواج منافات دارد.

باید دانست امور مخالف مروت، همان صفات و رفتارهای ضد کمال انسان است. اگر شخص صاحب کمال باشد در قالب تعابیر مرء و مرأة می آید؛ در المفردات آمده است: مرأ: يقال مَرءٌ و مَرأةٌ وَ امرُؤٌ وَ امرَأةٌ؛ قال تعالی: «إن امرُوٌ هَلَک ـ و کانتِ امرأتی عاقرٌ»؛ وَ المُرُوَّةُ کمال المرء کما أنّ الرَّجوليِة کمال الرَّجُلِ (الراغب الاصفهانی/446).
مروت به معنای «مردی» و «آدمیت» و عبارت است از داشتن چیزی از اخلاق حمیده و افعال پسندیده که مقتضای آدمیّت باشد (خوانساری، 4/312 و 5/255) ، به عبارتی فرمانبرداری از خدا که نهايت آن پاکیزگی از دنایا مي‌باشد یعنی صفاتی که باعث پستی مرتبه و خفّت و ذلت گردد (همان، 2/437) و علاوه بر آن جمع همه فضائل و نیکوییها، یعنی هر صفتی که باعث فضیلت و افزونی گردد (همان، 2/158) و یا صاحب خود را بر انجام دادن کارهای نیکو و اکتساب اخلاق و خصال نیک برانگیزاند.

پس در موضوع بحث، می توان مروّت را همان داشتن عفاف دینی، اندازه گیری خوب در زندگی و صبر در برابر مشکلات دانست (مجلسي، 2/227) ؛ در غیر این صورت، شخص به بی مبالاتی در دین متهم خواهد شد. بنابراین نداشتن عفاف، بدزبانی، سوء معاشرت و... از مصادیقی هستند که غالباً با فلسفه ازدواج منافات دارند، لذا باید زوجین دارای محاسن اخلاقی که موافق مروّت است، باشند.

در اثبات همشأنی يا عدم اتصاف زوجین به این گونه از رفتارهای ضد اخلاقی که «غالبا» با فلسفۀ ازدواج منافات دارد می توان به دلایل زیر تمسک جست:

1ـ آيات

الف) ... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ (بقره/187)

زن و شوهر در آیۀ فوق به لباس برای یکدیگر تشبیه شده اند. همان گونه که در انتخاب لباس به کیفیت، میزان و اندازۀ محافظت آن از بدن دقت کافی به عمل می آید، انتخاب همسر هم که مثل لباس به شمار رفته است باید با دقت عمیق همراه باشد. بهترین ملاک ها برای لباس آن است که برای بدن متناسب باشد، نه تنگ، نه گشاد، نه بلند، نه کوتاه، نه خیلی ضخیم و سنگین و نه خیلی نازک، باشد، چرکین و آلوده به پلیدی و نجاست و نیز بدقواره و بدرنگ نباشد و سالم باشد؛ پس اگر متناسب نباشد قابل استفاده نخواهد بود. آیۀ شریفه، زوجین را لباس یکدیگر معرفی می کند، در این صورت آیا شخص فاسق متناسب و هم شأن شخص عادل و متقی است؟ 

نبودن وحـدت نسبی اخلاقی بیـن زن و شـوهر مثل پاره يـا معيوب بودن لباس
است که در آن صورت قدرت محافظت از بدن را ندارد. این که یکی خواهان پوشیدن لباس تقوی و دیگری مخالف آن باشد با اصل عدالت نیز سازگاری ندارد؛ یکی متّقی است ولی دیگری مرتکب فسق ظاهری می گردد و یا این که بر صغایر اصرار می ورزد که این خود عامل نابرابری اخلاقی مؤثر بین زوجین است و بر اساس اصل عدالت، موجب فساد و فروپاشی کانون خانواده خواهد بود، زیرا اصل عدالت اقتضا نمی کند که عادل در کنار فاسقه و یا عادلة در کنار فاسق قرار گیرد چون این دو با لباس هایی کاملاً متفاوتند «أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُون» (سجده/١٨). پس شخصی که از لحاظ اخلاقی به صورت عملی متصف به صفت فسق و فجور است چگونه می تواند مؤثر در اعتدال اخلاقی و به تعبیر آیۀ مورد بحث لباس برای همسر خویش باشد؟ 

ب) «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» (روم/٢١)

«و از نشانه های او این است که همسرانی از جنس خود شما برای شما آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید و در میان شما مودّت و رحمت قرار داد ..... »؛ «لام» در کلمه «لِتسکنوا » لام علت است در این صورت انسان‌ها از طریق ازدواج به سکونت و آرامش می رسند و پس از ازدواج با ایجاد مودت و رحمت بین یکدیگر به زندگی همراه با آرامش خود ادامه می دهند و می دانیم آرامش در کنار یکدیگر نیاز به جاذبۀ درونی و قلبی طرفین دارد. با این وصف، زوجین چگونه می توانند با اخلاق متعارض به آرامش برسند؟ پس باید از نظر ایمانی و اخلاقی متناسب و هم شأن یکدیگر باشند تا بـه هدف مذکـور دست یابند، چـون مودّت و رحمـت از مصـادیق بارز اخلاق حسنه و عناصري هستند که از اوّل ازدواج تا آخر زندگی مشترک در آرامش زوجین تأثیر دارند. نیازمندی دائمی ایشان به این دو عنصر، لازمۀ ازدواج است؛ کنار هم آمدن این دو واژه در این آیه بیانگر این مطلب است.

بدیهی است مودّت و رحمت در سایۀ سکونت و آرامش به دست می آید که آن
هم مولود تناسب اخلاقی زوجین است، بنابراین ارتکاب اعمال خلاف مروّت توسط یکی از زوجین و اصرار بر این دسته از اعمال که با روح ازدواج منافات دارد زوجیت آرام بخشی را - چون فاقد مودّت و رحمت است – به دست نخواهد داد؛ در اخلاق ناصری آمده است: «زن صالح شریک مرد بود در مال و قسیم او در کدخدایی و تدبیر منزل و نائب او در وقت غیبت و بهترین زنان زنی است که به عقل و دیانت و عفت و فطنت و حیا و «رقّت دل و تودُّد» و کوتاه زبانی و طاعت شوهر و بذل نفس در خدمت او ...... متحلّی بود» (طوسي /215). وَهبه زُحیلی معتقد است: تنها در سایۀ عشق، محبت و رضایت طرفین است که پیمان ازدواج و کانون گرم خانواده ادامه پیدا می کند و تلاش برای برپایی خانواده که بر اساس عفّت، پاکدامنی و حسن معاشرت استوار باشد بدون محبت متقابل و رضایت طرفین رضایت بخش نخواهد بود. (فقه خانواده در جهان معاصر/18). چگونه می توان قائل به استمرار مودّت و رحمت بین زوجین و کانون خانواده شد در حالی که زوجین از نظر اخلاقی در فسق و ايمان متفاوتند؟!
2ـ احادیث

پیامبر اسلام(ص) می فرماید: «اذا جائکم من ترضون خلقه و دينه فَزوِّجوه إلّا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبير» (حُرّعاملی، 14/51 ؛ ابن ماجه، 1/631). 

«اگر خواستگاری که از دین و خلق او راضی هستید به شما پیشنهاد تزویج داد با وی ازدواج کنید .... ».

حدیث، عوامل دیگری از قبیل شغل، حرفه، ثروت و .... را ملاک هم شأنی قرار نداده است بلکه به مهمترین و اساسی ترین معیارهای همتایی زن و مرد اشاره می کند و تصریح می نماید که زن و مرد بايد از لحاظ دین و اخلاق هم شأنی (کفائت) داشته باشند. معلوم می شود تنها اعتقادات ملاک کفائت نیست بلکه اخلاق هم باید ملاک قرار گیرد. امام صادق(ع) می فرماید: روزی پیامبر(ص) با اعلام جبرئیل به فرمان خداوند بر منبر قرار گرفتند، در مورد ازدواج بیاناتی فرمودند و مردم را به امر خداوند مبنی بر تسریع در تزویج دختران آماده ازدواج، آگاهی و هشدار دادند، در این بین سؤال شد با چه کسی ازدواج کنیم؟ «فقال (ص): مِنَ الاَکفاء، فقالوا: و مَنِ الاَکفاء؟ فقال(ص): المؤمنونَ بعضُهم اَکفاءُ بعضٍ.» فرمود: با کفو خود ازدواج کنید و سوال شد کفو چه کسانی هستند؟ فرمود: بعضی از مؤمنین کفو بعضی دیگرند.(حرّعاملی، 14/39). این نکته بیانگر آن است که علاوه بر ایمان ،اوصاف و معیارهای دیگری نیز لازم است تا این که شخص با اکتساب صفات و فضایل اخلاقی در بالاترین مراتب ایمان قرار گیرد. به نظر می رسد به کاربردن واژه «بعض» در حدیث بیانگر این نکته باشد که همه مومنین در هر درجه از ایمان (قوی یا ضعیف) نمی توانند تنها با اين وصف داراي ملاک واقعی هم شأنی باشند. 

شدت تأثیر و دخالت اخلاق و دین در زمان ازدواج به حدّی است که پیامبر(ص) فرموده است: اگر این مسأله مورد لحاظ قرار نگیرد فتنه در زمین و نیز فساد بزرگ ایجاد می شود؛ برای مثال در حدیث آمده است: وقتی که شراب خوار، شرب خمر می کند مؤمن نخواهد بود، چون شارب الخمر حالت مستی دارد. «.... و لذا قال الرسول الاعظم(ص): زوّجوا أهل الدين والأخلاق ..... » (مغنيّه، نفحات محمديه /154). 

در حدیثی، شخصی در نامه ای که برای امام رضا(ع) نوشت، عرضه داشت: یکی از خویشان من که قدری هم بد اخلاق است از دخترم خواستگاری کرده است، امام(ع) فرمود: اگر بداخلاق است دخترت را به او نده (حرّ عاملی، 14/54)؛ در حدیث دیگری مؤمن از ازدواج با فاسقه نهی گردیده، به همین جهت یکی از شرایطی که برای ازدواج با زنان در نظر گرفته شده، صفت اخلاقی عفیفه بودن است. در کشف اللثام دلیل عدم ازدواج با فاسقه، نوعی نهی از منکر دانسته شده است: «و لِأنَّ الإعراض عن الفاسقة ضَربٌ مِن إنکار المنکر» (فاضل هندی، 7/11). پیامبر اسلام(ص) فرموده هرکس ازدواج نماید نصف دینش را حفظ نموده است «مَن تَزَوَّجَ فَقَد أَحرَزَ نصفَ دينِه» و در ادامـه فرمـوده است برای نصـف باقی مانده باید تقوای الهی پیشه نمـاید «فَليَتَّقِ اللهَ فی
النصف الاخر أو الباقی» (حُرّ عاملي، 14/5).
واژۀ دین در حدیث فوق مجموعه اصول اعتقادی، صفات نفسانی و اخلاقی، فقه، حقوق، آداب و سنن است. با ازدواج و لوازم مربوط به آن نصف کل این مجموعه به دست می آید. به این مفهوم که اگر کسی (چه مرد و چه زن) بخواهد نصف این مجموعه از روح دین را حفظ کند باید ازدواج کند. پس «هو اغض للبصر واعفّ للفرج و اکفّ و اشرف» (نوری، 14/154) برای رسیدن به باقی اهداف هم، نیاز به تقوای عملی یا عدالت فعلی است که به صراحت به اخلاقیات اشاره دارد. بدیهی است رعایت تقوا تنها متوجه مرد و یا فقط متوجه زن نیست بلکه هر دو باید دارای تقوای عملی باشند؛ پس با متقی بودن یکی و فاسق بودن دیگری نصف دیگر دین تأمین نخواهد شد و امر «فَلِيتّقِّ» نیز دلالت بر شاخه های تقوی در شئون مختلف زندگی هر دو - زن و مرد - دارد. از آنجا که می دانیم فعل «تَزَوَّجَ» در صدر حدیث، دلالت بر ارتباط بین الاثنین دارد و نه دلالت بر ارتباط فردی، هم شأنی در اخلاق عملی که در سایۀ تقوا پیشگی تجلی پیدا می کند، نتیجه می شود. ملاک قرار ندادن تقوا و عفت (اخلاقیات) در کفائت زوجین ضربه سنگینی را نیز به مقاصد ازدواج وارد می نماید از جمله این که با ازدیاد و بقاء نسل پاک و تربیت اولاد ناسازگاری پیدا می کند همان گونه که ابن فَهد حلّی در فوائد ازدواج در یک رویکرد اخلاقی به این امر معتقد است (3/170) و نیز معتقد است عدم رعایت ملاک تقوا یا عدالت فعلی زوجین با دیگر اهداف اخلاقی ازدواج از قبیل کنترل شهوت جنسی، كنترل نگاههاي آلوده و حفظ پاکدامنی در تعارض است (همان،3/164). 

اعتبار کفائت در تقوا برای زوجین به عنوان یک شرط مستقل، در نزد بعضی از علمای اسلام نیز اخذ شده است «اِعتَبَرَ کثيرٌ من الحَنَفيّة فی الکفاءة سبعةَ أشياء: النسب و المال و الحرّية و التقوی و اسلام الاباء و الحرفه و العقل ... » (علامه حلّي، تذکرةالفقهاء، 603) و عند الشافعيه خمسة: هی الدين أو العفة و الحرّية و النسب و السلامة من العيوب المثبتة للخيار و الحرفة (الشربينی، 3/165)؛ وَهبة الزُّحَيلی در توضيح دين داری، عفت و تقوا می نويسد: منظور از دین داری و عفت و تقوا همان صلاح و پایبندی بر احکام دین است پس مرد فاجر و فاسق هم کفو زن پاکدامن و پایبند به احکام دین نیست و فرقی ندارد که آن شخص فسقش آشکار یا مخفی باشد، همین که علیه او شهادت به فسق داده می شود کافی است چون فاسق مردود الشهادة والرواية است و این نقص او محسوب می گردد، از طرفی زن با فسق شوهر، مورد سرزنش قرار می گیرد و این بدتر از آن سرزنشی است کـه زن بـه واسطه پایین بدن نسب شوهر می​شود، پس مرد فاسق «لايکون کفؤاً لامرأة عدل» ( الفقه الاسلامی و ادلته،7/240).

مؤلف فقه السنة به نقل از غزّالی در احياء العلوم آورده است: «هر کس دختر خودش را با شخص ظالم یا فاسق یا بدعتگذار و یا شراب خوار تزویج دهد جنایتی علیه دینش مرتکب شده است» و از قول پيامبر(ص) آورده است: «مَن زوَّج کريمتَه مِن فاسِقٍ فَقَد قَطَعَ رَحِمَها» (2/24)؛ در تحریر الوسیله بعد از بیان حکم استحباب به تسریع در تزویج دختر آمادۀ ازدواج، آمده است: «وَ أن لا يُرَدَّ الخاطبُ اذا کانَ مَن يُرضی خُلقُه و دينهُ و أمانتهُ .... » (2/215)، «رد نکردن خواستگاری که از خلق، دین و امانت او رضایت باشد مستحب است». معلوم می گردد در جایی که از «خلق، دین و امانت» او رضایت در کار نباشد حداقل حکم کراهت در بین خواهد بود به همین دلیل در تحریر آمده است: «لا ينبغی لِلمراة أن تختارَ زوجاً سيّئ الخُلق والمُخَنّثَ و الفاسق و شارب الخمر» (2/213) و بديهی است کلمه «لا ينبغی» ظهور در کراهت دارد و نيز تعبير به کراهت در کتب فقهی نسبت به فاسق و شارب الخمر آمده است. «و يکره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر» (علامه حلّي، ارشاد الاذهان،2/30 ؛ ابن حمزه، 291 ؛ فخر المحققين، 3/24) و برخی از روایات، شراب‌خواری مرد را موجب سلب اهلیّت وی برای ازدواج قلمداد کرده اند (حرّ عاملی، 14/53).
3ـ کفائت اخلاقی زوجین از منظر دیگر
الف) تعمیم ملاکهای انتخاب دوست به زوجین
علمای اخلاق هر چند بابی در مورد کفائت اخلاقی زوجین باز نکرده اند ولی می توان از کلمات آنها در خصوص آیین دوست یابی و آداب مجالست از طریق قاعدۀ اولویّت پیرامون موضوع اخلاق زوجین به ملاک‌هایی دست یافت؛ در حدیثی از پیامبر اسلام (ص) وارد شده است: «اَلمرءُ علی دين خليله و قرينه» (حُرّ عامِلی، 8/430) «آدمی بر دین و آیین دوستش است»، یعنی تاثیر دوست به میزانی است که اگر کسی دیگری را دوست خود انتخاب کند دین او را هم پذیرفته است و در جای دیگری می فرماید: «المرءَُ علی دين خليله فَلينظُر اَحَدَکُم مَن يُخالل» (مجلسی، بحارالانوار، 71/192) «انسان با دین و آیین دوستش شناخته می شود پس باید بنگرد که با چه کسی دوست می شود» کلمۀ «فلينظر» با صیغۀ امر دلالت بر اهمیت موضوع دارد.

امام علی(ع) فرموده است: «وَ احذَر صَحابَةَ مَن يَفيلُ رَأيُهَ وَيُنکَرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصّاحب مُعتَبَرٌ بصاحِبِه» (نهج البلاغه/ نامه 69) «از معاشرت و همراهی با کسی که از نظر اندیشه سست و دارای کردار ناپسند است پرهیز کن پس هر آیینه شخص با رفیقش همخوی می شود»، یعنی تأثیر دوستی و معاشرت آن گونه است که شخص مثل دیگری می شود. در این حدیث نیز واژۀ «اِحذَر» امری است که انسان را به دوری از انتخاب دوست و همنشین بد فرا می خواند و نیز فرموده است: «صاحبُ السّوء قَطعَةٌ مِنَ النّارِ» (الآمدی، 1/413) «دوست بد قطعه ای از آتش است» «لا تَصحَبِ الشَّريرَ فَإِنَّ طَبعَکَ يَسرِقُ مِن طَبعِهِ شرّاً وَ اَنتَ لا تَعلَمُ» (ابن ابی الحديد، 20/کلمه 147/274) «با انسانهای شرور معاشرت نکن چرا که طبع تو نا خودآگاه از طبع او می دزدد».

کلمۀ «لا تَصحَب»، انسان را از معاشرت و مصاحبت با افراد بد اخلاق و شرور نهی می کند. و همچنین در دوری کردن انسان از شخص چاپلوس می فرماید: «لا تَصحَبِ المالِقَ ..... » (الآمدی، 2/328).

در قرآن کریم از زبان افراد پشیمانی که با دوستان بد همنشین بوده اند آمده است: «يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا» (فرقان/٢٨) «وای بر من کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم».

در تفسیر نمونه ذیل آیۀ فوق آمده است: انسان خواه و ناخواه تأثیرپذیر است و بخش مهمی از افکار و صفات اخلاقی خود را از طریق دوستانش کسب می کند، این حقیقت از نظر علمی و هم از طریق تجربه و مشاهدات حسّی به ثبوت رسیده است.... . شأن نزول آیه به خوبی نشان می دهد که انسان چگونه ممکن است تا مرز سعادت پیش برود اما وسوسه ای شیطانی از ناحیۀ دوستی بد او را به قهقراء باز گرداند و سرنوشتی مرگ بار برای او فراهم سازد که از حسرت آن در روز قیامت هر دو دست را به دندان بگزد و فریاد «يا وَيلَتی» از او بلند شود(مکارم شيرازی، 15/71و73). 
حال به دلیل قیاس اولویت با توجه به حساسیت و ظرافتی که در انتخاب دوست بیان شد این نتیجه به دست می آید که اگر در انتخاب دوست که در زندگی انسان به صورت مقطعی دارای نقش است و ارتباط طرفین در انتخاب یکدیگر به طور دائمی نیست این گونه بر مسأله اخلاقی تاکید شده است، در انتخاب همسر به طریق اولی، اخلاق زوجین که قرار است تا آخر عمر با هم و در کنار هم زندگی کنند باید مورد ملاحظه قرار گیرد، چون رابطه بین زن و شوهر به مراتب عمیق تر و حساس تر از رابطه بین دو دوست است. لسان روایات نیز انسان را از انتخاب همسر بدخلق بر حذر می دارد مثل این روایت که می گوید: «أغلب الاعداء للمؤمن زوجة السوء» (ابن بابويه، 3/390) در انتخاب دوست اگر رعایت اصول و موازین اخلاقی ضروری باشد بر اساس همان ملاک و نیز بر اساس قاعده اولویت رعایت اصول اخلاقی بین زوجین، ضروری تر به نظر می رسد و این هدف تأمین نمی گردد مگر در صورتي كه در مسألۀ همسان گزینی در ازدواج علاوه بر همتایی دینی به علائم و ظواهر مربوط به اخلاقیات توجه کافی شود.

ب) اصل امر به معروف و نهی از منکر
در متون اسلامی امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مهم و ضروری به شمار می رود. در تحریرالوسیله گفته شده است كه اقامۀ فرائض دیگر به واسطۀ این دو فریضه است و کسی که این دو فریضه را منکر شود از کفار به شمار می رود (1/424).

در کلمات علمای اخلاق ذمائم اخلاقی از جمله «منکرات اخلاقی» به شمار می روند و در مقابله با منکرات اخلاقی، طبق احکام فقهی، شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر باید رعایت گردد.
مرتبۀ اول: انزجار قلبی از منکرات که درجات آن در مقابل عامل منکر عبارتند از: «کغمض العين، والعَبوُس والاِنقباضُ فی الوَجه، و کالإِعراضِ بِوَجهِهِ أو بَدَنِهِ، وَ هَجرِه وَ تَرکِ مُراوَدَتِةِ» (همان، 1/437)، «بر هم نهادن چشم و حالت خشم گرفتن در صورت، برگرداندن روي صورت و بدن از عامل منکر و کنار کشیدن و ترک ارتباط و رفت و آمد از او .... ».

مرتبۀ دوم: «الأمرُ و النَهیُ لِساناً» (همان، 1/438)، امر به معروف و نهی از منکر زبانی که ابتدا با گفتار نرم و در صورت عدم تأثیر به مرحلۀ قول غلیظ، امر، تهدید و وعید می رسد.
مرتبۀ سوم: «الانکارُ باليد» (همان، 1/440) این مرحله، نوعی برخورد فیزیکی با عامل منکر اخلاقی است که در بعضی موارد با اذن امام(ع) (در زمان حضور) یا فقیه جامع الشرایط با حصول دیگر شرایط امر و نهی به زخمی كردن یا قتل عامل منکر منجر می شود.
حال با توجه به اصل امر به معروف و نهی از منکر و بیان مراتب اجرای آن توسط افراد مؤمن در مقابله با منکرات اخلاقی در فرض مسئله، زوجین اگر از نظر اخلاقی با یکدیگر همسانی نسبی اخلاقی نداشته باشند مثلاً یکی متقی باشد ولی دیگری به دنبال فسق و فجور یا در پی تحقق هر گونه منکر اخلاقی باشد، وظیفۀ همسر مؤمن، انجام فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط و مراتب آن خواهد بود. بدیهی است که این اصل در همان مرتبۀ اول با روی گرداندن از صورت و بدن او و کنار کشیدن و دوری کردن و اظهار تنفر از او شروع می شود و اگر این روش به فرض عدم تأثیر تداوم یابد و به مرحله بعدی برسد نتایج شدیدتری خواهد داشت در حالی که تحقق و تداوم هیچ کدام از احکام فقهی مذکور در سایۀ فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر در صورت عدم تأثیر با فلسفه تشکیل خانواده مبنی بر تحصیل آرامش و تأمین امنیّت و رسیدن به مودّت و رحمت سازگاری ندارد؛ یعنی چگونه می شود شخصی همواره از همسر خود تنفّر داشته باشد در حالی که باید برای همیشه با او زندگی كند؟!

بنابراین نتیجه می شود که «عامل همسانی اخلاقی» حداقل به صورت نسبی (همسانی حداقلی) در زمان تشکیل خانواده، در کنار همتایی دینی جهت ادامۀ حیات خانواده و احکام فقهی مربوط به آن، نقش مؤثری خواهد داشت. 
4ـ بنای عقلاء و کفائت اخلاقی زوجین
بنای عقلا را در بحث همسانی اخلاقی زوجین، بعد از دلایل قرآن و سنّت و دیگر دلایل، در دیدگاه روان شناسان می توان یافت. چون یکی از اهداف مهم تشکیل خانواده رسیدن به آرامش روحی و روانی است، زن و مردی که قبل از ازدواج نزد والدین خود زندگی آرامی داشتند، بر اساس طبیعت وجودی خویش و جذبه روانشناختی بـه ناگاه از دامان والدین جـدا می​شوند و در محیـط دیگری بـا عنوان زن و شوهر در یک زندگی مشترک مایه سکونت و آرامش یکدیگر می گردند. از جمله آثار روانشناختی ازدواج آن است که هریک از زن و شوهر در صورت تفاهم باطنی اختیار خویش را به دیگری می دهند و بر اسرار یکدیگر آگاهی می یابند.
از نظر روانشناسی، داشتن صفات اخلاقی مناسب گاه به حدی مورد تأکید قرار
می گیرد که یکی از شرایط لازم به شمار می آید. نظر سنجی ها در ایران نشان می دهد صفاتی مانند اخلاق و رفتار خوب، نجابت، صداقت و گذشت، مهمترین ویژگی‌های یک مرد یا زن خوب برای ازدواج به حساب می آیند. از آنجا که رفتار، یکی از مهمترین ابعاد روانشناختی افراد محسوب می شود و صفات اخلاقی نیز در رگه های شخصیتی جای می گیرد، این دو بعد در ضمن ملاک های روان شناختی در نظر گرفته می شوند (سالاری فر، 28) .

بنابراین در موضوع کفائت اخلاقی زوجین، در بعد روانشناسی می توان از اوصافی (همان/31) مانند هوشمندی در حدّ مناسب
 و صفات اخلاقی، حالات و رفتارهای مناسب مانند فروتنی در برابر همسر
، مهربانی و عشق به همسر و فرزندان
، سهل گیری و نرمخویی
، سپاسگزاری از همسر
 و صبر و بردباری در مشکلات
 نام برد.

روان شناسان اجتماعی معتقدند عواملی که یک رابطه زناشویی را در دراز مدت پایدار نگه می دارند، بیشتر بر تساوی و همشأنی زن و شوهر متکی هستند تا شور و احساسات (ایزدی فرد،22) .

صاحب مقالۀ معیار کفائت در نکاح، به نقل از جاناتان رابینسون روانشناس معروف آمریکایی می گوید: عوامل تحقق صمیمیت در یک زندگی مشترک عبارتند از: «تأیید» یعنی درک احساسات همسر و توجه به حرف های او، «ستایش» یعنی هنر گفتگو با شریک زندگی، به این معنا که بتوانید آنچه را که در او تحسین می کنید به زبـان بیاورید، «پذیرش» یعنی دوست داشتن شریک زندگی همـان گونه که هست ـ نه
آن گونه که تو می خواهی ـ یا عشق بدون قید و شرط.
به نظر رابینسون اگر بین زن و شوهر سازگاری معرفتی و اعتقادی نباشد در دوازده مورد که آن را مناطق دوازده گانه انفجاری نامیده اختلاف سلیقه و برخورد عقاید پیدا می شود و کوچکترین اشتباهی بزرگترین انفجار زندگی را به وجود می آورد. از جملۀ آن موارد عبارتند از: مسائل مربوط به زناشویی و وظایف متقابل، چگونگی ابراز عشق و عاطفه به همسرتان، چگونگی برخورد با مشکلات زندگی و تصمیم گیری مؤثر در مورد مسایل زندگی (ر.ک. ایزدی فرد، 23و24) .

صاحب کتاب اسلام و جامعه شناسی خانواده می گوید: بر طبق دیدگاه غالب در روانشناسی اجتماعی، معمولاً زوج هایی که دارای ویژگی های شخصیتی مشابه باشند بیشتر جذب یکدیگر می شوند و ارتباط مستحکم تری را با یکدیگر سامان می دهند اما زوج هایی که از روحیاتی کاملاً متضاد برخوردار هستند استعداد بیشتری برای ناسازگاری و ستیز با یکدیگر دارند. وجود اوصاف متضاد جاذبیت متقابل افراد را کاهش داده و در مواردی به نفرت و خصومت می انجامد (194). 
5ـ از دیدگاه قانون مدنی
در قوانین مدنی در موضوع ولایت ولی نسبت به دختر باکره ای که اقدام به انتخاب زوج نموده است به همسانی زوجین به ویژه در زمان گزینش همسر اشاره شده است تا حدّی که دختر«می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه کند و سپس توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدری او اطلاع داده می شود و بعد از پانزده روز از تاریخ وصول اطلاع و عدم پاسخ موجه از ولی، دادگاه مزبور می تواند اجازه نکاح را صادر نماید» (قانون مدنی ، ماده 1043 اصلاحی 8/10/61).

از عبارت «عدم پاسخ موجه از طرف ولی» به این نکته می رسیم که اگر ولی در
طی پانزده روز شواهدی منطقی و موجه بر عدم همشأنی زوج ارائه دهد دادگاه نمی تواند اجازه نکاح را صادر نماید. آنچه که به عنوان مصادیقی از شواهد منطقی و موجه می تواند مورد استناد قرار بگیرد اتصاف به اخلاق ناپسند و شهرت ناروایی است که دختر از آن غافل بوده و علي رغم آن بر ازدواج اصرار می ورزد؛ به همین دلیل در صدر ماده مذکور آمده است: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری اوست و هرگاه پدر و یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند به دادگاه مراجعه نماید» معلوم می گردد یکی از حکمت‌های اذن ولی در مادۀ مزبور یا صدور اجازه از طرف دادگاه در صورت مخالفت غیر منطقی ولی، حفظ مصلحت دختر در امر انتخاب و ازدواج است و بخش اعظم مصلحت مذکور به نظر می رسد در یافتن شوهری است که از نظر دینی و اخلاقی همشأن دختر است.

نتیجه گیری
بر اساس حکم مسلم همتایی دینی زوجین، چون اخلاق پسندیده، بهترین ظرف و بستر برای دینداری است در صورت فقدان این بستر، واقعیت دین از نهاد مقدس خانواده رخت برمی بندد و نتایج نکبت باری به دنبال می آورد. برای تأمین اهداف دینی ازدواج، این باور نتیجه گردید که زوجین در زمان تشکیل خانواده باید از نظر اخلاقی حداقل به طور نسبی همسان باشند. ضرورت همسان گزینی در ازدواج، نسبت به گزاره های اخلاقی دیگر، دارای شدت و ضعف است بنابراین احکام مترتب بر ناهمسانی اخلاقی زوجین در مرتبه شدید آن، که از ضداخلاقی ترین اعمال - از قبیل پاکدامنی در مقابل فحشاء (زنا و مانند آن) - به شمار می رود، متفاوت با احکامی است که مترتب بر ناهمسانی های اخلاقی زوجین است که از اصرار بر اعمال خلاف مروت و یا گزاره های ضد اخلاقی دیگری ناشی می شوند و غالبا با فلسفه ازدواج منافات دارند، به عنوان مثال، شخصی که عموماًًًً مقید به اخلاقیات دینی و پایبند به آن است در مقابل کسی که نسبت به مسایل دینی واخلاقی بی مبالات است.
در این که آیا این عدم همسانی اخلاقی زوجین به ویژه در مرتبۀ شدید آن، موجب بطلان عقد یا موجب حق فسخ آن برای هر دو است، می توان قائل به تفصیل شد به این ترتیب که موارد عدم همسانی اخلاقی را به قبل از عقد و بعد از آن تقسيم کرد: پس در صورت تحقق عدم همسانی در قبل از عقد می توان قائل به ممنوعیت آن شد به دلیل این که اولاً: طبق قانون همتایی، خبیثین با طیبّین کفؤ نیستند و مسئله، از مصادیق بارز اخلاق جنسی به شمار می رود و در انعقاد عقد نکاح و استمرار آن نقشی اساسی ایفاء می کند لذا ازدواج با افراد آلوده که مشهور و معروف به عمل منافی عفت هستند ممنوع است؛ ثانیاً: چـون ازدواج بـا افراد زناکار با بیماری‌های اخلاقی همراه می​گردد و در قرآن نیز در خصوص چنین ازدواجی از تعبیر تحریم استفاده شده است (نور/3) لذا قول به ممنوعیت تقویت می گردد؛ ثالثاً: برخی از فقهاء در مورد ازدواج با چنین افرادی که بـه عدم پاکدامنی شهرت دارند، مطلقا قائل به حرمت وممنوعیت شده​اند.
بعد از عقد نیز، بین قبل از مواقعه و بعد از آن تفصیل قائل می شویم به این معنی که می توان در قبل از مواقعه، قائل به بطلان عقد شد و بعد از مواقعه بر اساس قاعدۀ لاضرر، برای کسی که ضرر بیشتری را متحمل شده است قائل به حق فسخ عقد می گردیم و البته این حق، برای کسی که ضرر کمتری را هم متحمل شده باقی است. با این تفصیل نقش همسانی اخلاقی زوجین در نظام حقوق اسلامی خانواده آشکار می شود و احکام فقهی با پوشیدن لباس اخلاق، ارزشمندی خود را در عرصۀ عمل به نمایش می گذارند. بنابراین همان گونه که نقش همتایی دینی و اعتقادی زوجین در فرایند استنباط غیر قابل انکار است، عنصر همسانی اخلاقی زوجین نیز در احکام فقهی مربوط به حوزۀ حقوق خانواده، مؤثر است.                            
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1. نویسندة مسؤول (این مقاله مستخرج از رسالة دکتری نویسنده است). 


1. در قرآن مجید کلمه نکاح و مشتقات آن غالباً به معنای عقد است مثل: «اذا نکحتم المؤمنات ثم طلّقتموهنّ» (احزاب/49) که به قرینه طلاق، «نکحتم» اشاره به عقد دارد. و یا آیات دیگری مثل: آیه 3/نساء؛ 235/بقره؛ 273/بقره.


2.اعلم انّ النکاح يستعمل لغتاً فی الوطی کثيراً...(مسالک الافهام/7/7). 


قال الجوهری: النکاح: الوطی و قدیکون العقد-تقول:نکحتها و نکحت هی، ای تزوجت.


3. مقالات و بررسی ها/12، مقاله معیار «کفائت» در نکاح/علی اکبر ایزدی فرد.


4. و لا خلاف بين اهل الاسلام فی اعتبار الکفاءة فی النکاح لکنهم اختلفوا فی تفسيرها (کرکی، جامع المقاصد، 12/128). 


1. و لا خلاف بين اهل الاسلام فی أنّه لايجوز للمسلمة نکاح الکافر ای الاصناف الثلاثة کان (کتابية، اهل شبهه و اهل شرک) همان/391. 


2. وَلاتَنکِحُوا المُشرِکاتِ حَتّی يُؤمِنَّ....... وَلاتُنکِحُوا المُشرِکينَ حَتّی يُؤمِنوا (بقره/221) و آیه 10 سوره ممتحنه : ...... وَلاتُمسِکُوا بِعِصَمِ الکَوافِرِ.


3. ".....انکح و عليک بذات الدين...."حر عاملی، وسائل الشيعه،14 /30 ح2 و31 ح4.





1. یاکم و تزویج الحمقاء، فان صحبتها ضیاع و ولدها ضیاع (مجلسی، 100/237).


2. الذليلة مع بعلها (حرّعاملی،14/14).


3. اَلطَفَهُنَّ بازواجهنَّ و ارحمهنَّ باولادهنَّ (همان، 20).


4. الهيّنة اللّينة... (همان، 15).


5. لا ینظر الله الی امرة لاتشکر لزوجها... (سيوطي، 1/152).


6. خیر النساء اذا عطیت شکرت و اذا حرمت صبرت (همان).





